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در جستجوی خبری از شیرین

عارف چشمان تيله‌اي‌اش را در چشمانم دوخت‌، انگار مي‌خواست از 
قدرت و توانم در شنيدن كلمات بعدي مطمئن شود. 

- بله‌! بله‌! ما دو دوست و هم‌كلاسي و بعد هم‌دانشگاهي بوديم‌، عصر 
يك روز پنجشــنبه بود، براي دانشــگاه اصفهان اعلاميه مي‌برديم كه به 
محض پياده شدن از اتوبوس مأمورها به سراغمان آمدند. عليرضا با ديدن 
آن‌ها همراه ساك اعلاميه‌ها فرار كرد اما نتوانست از چنگشان بگريزد... 

چانه‌ گرد و تازه تراشيده‌اش را كه شيار يك زخم عميق روي آن ديده 
مي‌شد، با پشت دست لمس و سعي كرد تا خاطره آن روز را به ياد بياورد: 
- دو روز بعد از دستگيري‌، ما را مقابل هم نشاندند، هيچكدام اعلاميه‌ها 
را به گردن نگرفتيم اما جرم خيلي آشكار بود. بعد شروع كردند به شكنجه‌. 
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مي‌شنوم كه تندتر مي‌تپد. گرمم مي‌شود و كتم را در مي‌آورم و به ستون 
سنگي كنار در تكيه مي‌كنم‌. براي دقايقي طولاني بي‌هیچ‌انديشه‌ای شروع 
به تميز كردن كرك‌هاي كت پشــمي‌ام مي‌كنم‌. ناگهان سردم مي‌شود، 
كت را دوباره مي‌پوشــم دوباره به همان محله آمده‌ام كه آخرين بار او را 
ديده بودم‌. شــادي روزهاي قبل به كلي ناپديد شده و اثر سردي بر دلم 
گذاشته اســت‌. صداي خودم را مي‌شنوم‌: »احمق بايد اول او را به جاي 
امني مي‌رســاندي‌! بايد او را از آن خانه بيرون مي‌بردي‌، اگر او را گرفته 
باشــند!؟« با گفتن اين كلمات ناخودآگاه به ياد قدرت تشخيص و ذهن 

منگ و كور در روز حادثه افتادم‌. 
»تــو خيلي احمقي‌! يك آدم كــودن كه به هيچ دردي نمي‌خوري‌!« 
بي‌اختيار دوباره مقابل همان خانه‌اي بودم كه چندسال قبل با وحشت آن‌جا 
را ترك كرده بودم‌. دستم را روي زنگ گذاشتم‌، از زنگ صدايي در نيامد، 
در زدم و منتظر ماندم اما هيچ صدايي نيامد، كوشيدم كه از بين روزنه‌ها 
داخل را ببينم اما تلاشم بي‌فايده بود. هيچ چيز روشني در آن خانه نبود. 
شيرين كجا بود؟ مي‌توانستم تصور كنم كه بعد از رفتنم اتفاق ناگواري 
برايش افتاده باشد. چشــم‌هايم پر از اشك شد، مدتي ديگر همان‌جا به 
انتظار ماندم‌. يك نفر از خانه كناري بيرون آمد و بي‌آن كه توجهي به من 

بكند، راهش را از كنارم گرفت و رفت‌. 
به ساعتم نگاه كردم‌، از يازده گذشته بود و خيابان داشت در تاريكي 
فرو مي‌رفت‌. آهسته شروع به قدم زدن كردم‌، اگر الان او را مي‌ديدم كه 
از پياده‌رو به سمت خانه مي‌آيد، حتماً از شادي بيهوش مي‌شدم‌. در خانه‌ 

كناري را زدم پسرجواني در را گشود. 

- آقا دو ســال است كه آن خانه خاليســت‌. هيچكس آن‌جا زندگي 
نمي‌كند. 

- نمي‌دانيد آن دو خانمي كه اين‌جا زندگي مي‌كردند، كجا رفته‌اند؟ 
پسر جوان سر تكان داد: 

- نه‌! نمي‌دانم‌. 
- ممكن است از مادرتان بپرسيد! شايد... شايد او بداند! شايد پيغامي 

اسمي‌، آدرسي‌، چيزي گذاشته باشند. 
پسر رفت و برگشت‌: 

- نه خبر ندارند! 
بــه طرف يكي ديگر از خانه‌ها به راه افتادم‌؛ درحالي‌كه بار نوميدي‌ام 

حرص به مال
از آنجا که دوره حکومت خلیفه سوم در جامعه مسلمین اشرافیت را 
راه انداخت و ظلم و ستم به ضعفا را به اوج رساند، و کارگزاران نااهل و 
ظالم بنی امیه را بر مردم مظلوم مسلط کرد، دفاع از آن حکومت خود 
شاهد بر نوعی انحراف و دنیاگرایی انس بن مالک است؛ چنان که ابن 
ابی الحدید به عنوان کی عالم معتزلی نتوانست این حقیقت را کتمان 

کند و با صراحت می‌‎نویسد:
)گروهى از مشايخ بغدادى ما گفته‏اند كه شمارى از صحابه و تابعين 
و محدثان از على عليه‌السّلام منحرف و نسبت به او بد عقيده بوده‏اند. 
برخى از ايشان مناقب او را پوشيده داشته و دشمنان او را فقط براى 
گرايش به دنيا دوستى و ترجيح دادن دنيا بر آخرت يارى داده‏اند. از 

جمله ايشان انس بن مالك است.(  
طبق برخی گزارشها او به مال دنیا خیلی حریص بود؛ ابن سعد نقل 
می‌‎کنــد: )كان أنس بن مالك من أحرص أصحاب محمد على المال؛ 

أنس بن مالک از حریص‌ترین اصحاب محمد به مال بود.(
همین امر می‌‎توانســت مانع حمایت او از امام علی )ع( بشود زیرا 
آن حضرت در تقسیم بیت‌المال سخت گیری می‌‎کرد، ولی قبل از آن 

در تقسیم بیت المال حاتم بخشی وجود داشت.
وی در دو فرسخی بصره قصری برای خود ساخت و از ثروتمندان 
انصــار بود؛ به طوری که می‌‎گفت: )فإنيّ لمن أكثر الأنصار مالا و ولدا؛ 

من بیش از همه انصار مال و فرزند دارم( 
ابوسعید خدری

نامش ســعد بن مالک و از انصار مدینه بوده است. وی از مشاهیر 
صحابه به شــمار می‌‌آید که در دوازده غزوه از غزوات نبی اکرم)ص( 
شــرکت داشته، در سیزده سالگی در غزوه خندق و در پانزده سالگی 

در غزوه بنی‌مصطلق شرکت نمود.
او از فضلا و علما و فقهای صدر اسلام به حساب می‌آمده و احادیث 
زیادی از پیامبر)ص( نقل نموده است. از جمله داستان غدیر و حدیث 
معروف پیامبر)ص( در آن روز یعنی جمله »من کنت مولاه فعلی مولاه« 
را نقل کرده است.، ولی در عین حال با آن حضرت مخالفت نمود و در 

سال 74 هجری درگذشت و در بقیع مدفون گردید.
وقتی امام علی)ع( به خلافت رسید حسان از بیعت با آن حضرت 
خودداری کرد؛ و بدین سان مشروعیت حکومت حضرت را زیر سوال 

برد.
عبدالله بن عُکَیم

خطیب بغدادی عبدالله را از کســانی دانسته که عصر پیامبر)ص( 
را درک نموده اســت.وی از فقهای کوفه به شمار می‌آمد که گرایش 

به اصحاب بدر گفت: هر چه خواهید بکنید، خدا شما را آمرزیده است.
اما برخی اسناد نشان می‌‎دهد نقطه آغاز جدایی او از علی)ع( اختلاف 
فقهی نبوده، او به علت اختلاف مالی از آن حضرت جدا شــده است؛ 
عطاء بن سائب می‌‎گوید، مردی به ابوعبدالرحمان گفت: تو را به خدا 
به سوالم درست پاسخ بده. آیا دشمنی تو با علی از زمانی آغاز نشده که 
او بین مردم کوفه مالی تقسیم کرد و به تو و اهل بیتت هیچ نرسید؟ 

گفت: حال که مرا به خدا سوگند داده ای، آری همین طور است. 
این سند حاکی از این است که ابو عبدالرحمان به عنوان کی فقیه 
به علت منافع مالی با امام علی)ع( اختلاف پیدا کرد، ولی در پیشگاه 

افکار عمومی ایرادهای فقهی و دینی از سیره آن حضرت می‌‎گرفت.
کعب بن سور

کعب بن سور از قبیله أزد به شمار می‌‎آمد و از بزرگان تابعین بود 

رسول خدا)ص( بود، ولی اسم و رسمی نداشت و پیامبر را درک نکرد.
او دوران جاهلیــت را درک کرده، ولی از تابعین بود؛ وی در زمان 
حیات رسول خدا)ص( اسلام آورد، اما با پیامبر)ص( ملاقات نداشت. 
او از محضــر علی)ع(، عمــر، زید بن ثابت، عبدالله بن مســعود، 
عبدالرحمن بن ابوبکر، عروه بن ابی الجعد بارقی استفاده علمی کرده 

و از آنان روایت نقل کرده است.  
در منابــع تاریخی و رجالی او به عنوان فقیه، عالم به علم قضاوت 

معرفی شده است. در ضمن شاعری توانا بود. 
شریح به دلیل موقعیت شغلی و سوابق طولانی‌اش در فقه و قضاء 

همواره فردی معروف و مورد توجه خلفا و مسلمانان بوده است.
در دوران خلفا

شریح در دوره خلفا مسئولیتی نداشت، شخصیت شناخته شده‎ای 
نبود؛ چه اینکه مردم مدینه بعد از انتصاب شریح به عنوان قاضی کوفه 

اعتراض کردند.
او در نیمه دوم خلافت عمر در ســن 40 ســالگی از سوی خلیفه 
به عنوان قاضی کوفه انتخاب شــد؛  او روابط حسنه‎ای با خلیفه دوم 
داشت و از او حدیث نقل میک‌رد. در تمام دوران خلافت عثمان نیز او 

بر منصب قضاوت کوفه ابقاء شد.  
دوران حکومت علی)ع(

علی )ع( به رغم اینکه در مســائل زیادی از فقه با شریح مخالفت 
داشت او را بر کرسی قضاوت ابقاء کرد شریح در دور حکومت علی)ع( 
نیز کماکان به عنوان قاضی حکومت بود و حضرت او را برای قضاوت به 
برخی از شهرها فرستاد.  لکن گاهی او را به جهت قضاوت‌های نادرستش 
تنبیه می‌‎کرد. وی 500 درهم بابت قضاوت از علی)ع( حقوق می‌‎گرفت.
شــایان ذکر اســت شــریح در دوران حکومت امام حسن)ع( نیز 
همچنان قاضی کوفه بود. در زمان معاویه نیز او قاضی کوفه بود؛درضمن 

در ایام معاویه فقیه شمرده می‌‎شد.
لغزشها

قضاوت‌های نادرست
وی گاهی قضاوت‌های نادرســتی می‌‎کرد و از سوی امام علی)ع( 
توبیخ می‌‎شد؛ازجمله کی بار به علت قضاوت غلطش، امام او را دو ماه 
به منطقه بانقیا )کیی از مناطق یهودی نشین نزدکی کوفه در سواحل 

فرات ( تبعید کرد تا در میان یهودیان قضاوت کند.
همکاری با حکومتهای ظالم 

شریح کیی از مشاوران نزدکی زیاد بن ابیه در کوفه بود؛ و پس از 
او با پسرش عبیدالله بن زیاد ملحق گردید و مشاور او شد. 

*از همکاری شریح با همه قدرت‌های سیاسی زمانه پیداست او فردی فرصت طلب بود، شخصیت ثابتی نداشت و 
مبنای اقبال و ادبارش منافع شخصی اش بود؛ به طوری که در هر زمانی با قدرت برتر زمانه پیوند برقرار می‌‎کرد.

* ابو عبدالرحمان سلّمی به عنوان یک فقیه به علت منافع مالی با امام علی)ع( اختلاف پیدا 
کرد، ولی در پیشگاه افکار عمومی ایرادهای فقهی و دینی از سیره آن حضرت می‌‎گرفت.

به شمار می‌آمد؛ به‌طوری که نام او را جزء بزرگ‌ترین زهّاد هشتگانه 
صدر اسلام ذکر نموده‌اند. أسود در سال 75 هجری مرد.

وی از علی)ع( جدا شــد و از فقهایی بود که در کوفه نســبت به 
علی)ع( دشمنی و یکنه می‌‎ورزید و از اطاعت از آن حضرت سرباز می‌‎زد. 

مسروق بن اجدع
وی کوفی الاصل و از قبیله همدان بوده که قبل از رحلت رســول 
مکرم اســام)ص( مسلمان شد و از بزرگان و اعلام و فقهاء به حساب 
می‌آمد. عایشــه او را پسر خویش خواند، او از شعبی و ابراهیم نخعی 

روایت نقل نموده و به سال 64 هجری در شهر کوفه درگذشت.
وی نیز از فقهایی بود که در کوفه نسبت به علی)ع( دشمنی و یکنه 

می‌‎ورزید و از اطاعت از آن حضرت سرباز می‌‎زد. 
ابوعبدالرحمان سلّمی

نامش عبدالله بن حبیب از فقها و قرّاء کوفه بود. برخی او را از خواص 
یاران علی)ع( ذکر نموده، ولی ثقفی او را از دشــمنان و مخالفان آن 
حضرت دانسته ‌است. وجه جمع میان این دو نظر با توجه به شرح حال 
و گزارش‌های رسیده در مورد أبوعبدالرحمان این است که او در ابتدای 
حکومت علی)ع( جزء خواص یاران آن حضرت بوده، او در صفین در 
سپاه امیرالمؤمنین)ع( حضور داشت، ولی پس از صفین عثمانی شد.

ابوعبدالرحمان به دلیل فقیه و قاری بودن، در میان کوفیان دارای 
منزلت و نفوذ اجتماعی درخور توجهی بود. 

أبوعبدالرحمان به ســال 72 هجری در عهــد حکومت ولید بن 
عبدالملک در سن 90 سالگی درگذشت.

ثقفی می‌‎نویسد او جزء فقهایی بود که علی)ع( را ترک کرد و با او 
دشــمنی می‌‎ورزید؛او جنگهای علی)ع( را خونریزی ناروا می‌‎انگاشت؛ 
چنیــن القاء می‌‎کرد علی چون از اصحاب بــدر بوده خود را از عذاب 
آخرت بیمه می‌‎داند؛ ازاین‎رو، دســت به خون‌ریزی می‌‎زند وگرنه این 
خونریزی‎ها و جنگ‌های داخلی خلاف شرع است. روزی میان حَیّان 
)کیی از مریــدان امیرمومنان( و ابوعبدالرحمان درباره علی)ع( بحث 
شد، ابوعبدالرحمان خطاب به حیّان گفت: می‌‎دانی چه چیز سرورت 
را به خون ریزی دلیر کرده ؟ گفت: بگو تا بدانم چه چیز او را به خون 
ریزی دلیر کرده است؟ ابوعبدالرحمان گفت: شنیده ام که پیامبر)ص( 

و كشته شدن بصري‌ها مطرّف و دو شخصيت معروف ديگر بصره يعني 
علاءبن زياد و عبدالله بن شقيق مثلث شوم و باند سه نفره‏اي را تشكيل 

داده بودند كه كينه علي)عليه السلام( را در دل می‌‌پروراندند.
تاریخ تولد و وفات او دقیقاً روشن نیست، ولی برخی تولد او را در 
سال جنگ بدر یا احُد تخمین زده و وفاتش را سال 86 و 95 هجری 

گزارش کرده‌اند.
 علاء بن زياد

ابونصر علاءبن زياد عَدْوي فرزند مَطَر بن شريح از عبّاد و چهره‌هاي 
سرشــناس بصره بود.- وي از محدّثــان مورد اعتماد زمان خويش به 
شــمار می‌آمد، به طوري كه اهل ســنت وی را فردی مورد وثوق و 
معتبر می‌‌دانند. و افرادي چون حسن بصري و قتاده از او حديث نقل 
كرده‌اند. او رواياتي از پيامبر)ص( به صورت مرسل نقل كرد و افرادي 

* مطرّف به دليل نداشتن بصيرت سياسي 
مانند اكثر بصري‌ها قتل عثمان را از ناحيه 

اميرمؤمنان می‌‌دانست، از اين رو پس 
از جنگ جمل او و دو شخصيت معروف 
ديگر بصره يعني علاءبن زياد و عبدالله 

بن شقيق مثلث شوم و باند سه نفره‏اي را 
تشيكل داده بودند كه يكنه علي

)عليه السلام( را در دل می‌‌پروراندند.

* عبدالله بن شقیق با همه رنگ و لعاب 
معنوي و عرفاني به علت نداشتن بصيرت 
سياسي - اجتماعي از دشمنان و معاندان 

سرسخت علی)ع( به شمار می‌آمد 
و بغض و کینه آن حضرت را در دل داشت و 

علیه آن بزرگوار فعالیت می‌‌کرد.

عثمانی داشت. 
پسر عیکم از فقهایی بود که در کوفه نسبت به علی)ع( دشمنی و 

یکنه می‌‎ورزید و از اطاعت از آن حضرت سرباز می‌‎زد. 
ف بن عبدالله مُطَرِّ

ابوعبدالله مطرف، فرزند عبدالله بن شغّیر )ياشخّير( از فضلا و عبّاد 
معروف بصره به حســاب می‌آمد. و ابن سعد وي را فردي پرهيزكار و 

اهل درايت و ادب وحكمت معرفي مي‌كند.
 پدرش از اصحاب پیامبر)ص( بوده که همراه گروه بنی‌عامر خدمت 
رسول اکرم)ص( شرفیاب شده و از آن بزرگوار حدیث نقل نموده است 

و پس از آن به اتفاق فرزندانش به بصره کوچ کرد. 
ابن‏ســعد مطرّف را در طبقه دوم تابعیــن بصره ذکر نموده که از 
علی)ع( و أبی‌ذرّ و عثمان و أبیّ ]بن کعب[ و پدرش نقل حدیث کرده 
و خود نیز مورد اعتماد و وثوق علمای اهل سنت بوده است، لذا افرادی 
چون حسن بصری و قتاده و غیلان بن جریر احادیث او را نقل کرده‌اند. 
وي به رغم علم و مقدس مآبي و رفتار به ظاهر اخلاقي و عرفاني 
از دشمنان سرسخت علي)عليه‌السلام( به شمار می‌آمد به گونه‌اي كه 
نوشته‌اند نسبت به آن بزرگوار، بغض وكينه داشت. راز اين كينه اش 
اين بود كه به دليل نداشتن بصيرت سياسي مانند اكثر بصري‌ها قتل 
عثمان را از ناحيه اميرمؤمنان می‌‌دانست، از اين رو پس از جنگ جمل 

دل داشــت و علیه آن بزرگوار فعالیت میک‌‌رد. وی کیی از اعضای آن 
باند ســه نفره‌ای می‌‌باشد که در بصره به دشمنی و عداوت با علی)ع( 

می‌‌پرداختند.
برخی تاریخ وفات او را در دوران حاکمیت حجّاج بر کوفه و برخی 

دیگر سال 108 هجری نقل کرده‌اند. 
فضاله بن عبید

وی جزء اصحاب پیامبر)ص( و از انصار به شمار می‌آمد و جزء قبیله 
اوس بود، فضاله از سبقت گیرندگان در ایمان به اسلام بود که در جنگ 
بــدر و جنگ‌های بعد از آن حاضر بود؛ و در دوران خلفا در فتح مصر 
و شــام حضور داشت، و از طرفداران عثمان به حساب می‌آمد. با فقه 
و قضاوت نیز آشــنایی داشته مدتی از سوی معاویه بعد از ابودرداء به 
عنوان قاضی دمشــق منصوب شد. و در سال 53 هجری مرد. وی از 
کسانی بود که در زمان بیعت مردم با علی)ع( از بیعت خودداری کرد.

أسود بن یزید بن قیس نخعی
او از زمان رسول خدا)ص( را درک کرد؛ لکن آن حضرت را ندیده 
اســت. بعد از رحلت رســول خدا)ص( در فقه و حدیث رشد کرد و با 
آیات و احادیث آشــنا شد؛ به گونه‎ای که برخی از رجالیان نوشته‌اند 
اسود از بزرگان فقهای کوفه شمرده می‌‎شد؛ او از ابوبکر و عمر روایت 
نقل می‌‎کرد و مهم‌ترین برجستگی شخصیت او زهد و دنیاگریزی‌اش 

اين همان كسى است كه چون بر ما خروج كرد قرآن حمايل داشت 
و خيال مي‌كرد ياور عایشــه ام المؤمنين است و مردم را به احكام و 
دستورات قرآن دعوت م‏ىنمود با آنكه از دستورات آن به كلى ب‏ىخبر 
بود چون فتح و پيروزى نصيب ما شــد هر كســى كه ستمى كرده و 
عناد ورزيده به زيان خود رســيد او از خدا مي‌خواست تا مرا بكشد با 

آنكه خدا او را كشت.
فرمود او را بنشانيد آنگاه على)ع( به او خطاب كرده فرمود اى كعب 
حقيقت آنچه را خداى من به من وعده فرمود به راســتى دريافتم تو 
نيز به آنچه كه به تو وعده كرده بود رسيدى؟ سپس دستور داد او را 

به حال اولى خود افكندند.
شریح قاضی

زندگی‌نامه
ابو امیه شــریح بن حارث قیس بن جهم معروف به شریح قاضی 
از قبیله کنده یمن بوده  که از زمان خلیفه دوم و ســوم و علی)ع( تا 

زمان حجاج تقریبا 60 سال قاضی کوفه بود. 
طبق نقل مشهور مورخان وی سال 87  یا 80 هجری فوت کرد و 
سن او هنگام مرگ 110 سال بوده. بنابراین تاریخ تولدش حدودا 30 

سال قبل از هجرت تقریبا سال 22 عام الفیل بوده است.
در صحابی بودنش اختلاف وجود دارد طبق نقل مشهور وی در زمان 

او در ســالهای شورش عبدالله بن زبیر و قیام مختار چند سال از 
کار قضاوت و اساسا از حضور اجتماعی فاصله گرفت. 

شریح در دوران مختار مورد غضب شیعیان قرار گرفت، به طوری 
که وقتی بعد از تسلط مختار بر کوفه، برخی از مردم از او درخواست 
کردند شریح را بار دیگر بر منصب قضاوت بگمارد، شیعیان با این اقدام 
مخالفــت کردند. گفتند: او عثمانی بوده، علی)ع( او را از قضاوت عزل 
کرد ]و از سوی حضرت به بانقیا تبعید شده بود[. در ضمن بر ضد حجر 
گواهی داده و پیام ]استغاثه[ هانی را به ]حامیانش[ نرسانده است. به 

دنبال این اعتراضات مختار او را از قضاوت عزل کرد. 
از همکاری شریح با همه قدرت‌های سیاسی زمانه پیداست او فردی 
فرصت طلب بود، شــخصیت ثابتی نداشــت و مبنای اقبال و ادبارش 
منافع شخصی اش بود؛ به طوری که در هر زمانی با قدرت برتر زمانه 

پیوند برقرار می‌‎کرد.
و زمانی که معلوم نبود قدرت به دست چه کسی می‌‎افتد با احتیاط 
با گروهی که گمان می‌‎کرد بعدا قدرت را به دســت بگیرند نزدکی و 

هم پیاله می‌‎شد.
شریح بعد از ســلطه عبدالملک مروان دوباره قاضی کوفه شد. تا 

اینکه در زمان امارت حجاج بر کوفه استعفا کرد.

که در زمان رسول خدا)ص( مسلمان شد، عمر او را قاضی بصره کرد، 
و در زمان عثمان تا جنگ جمل همچنان قاضی بصره بود؛      

او از یــاران عثمان در بصره بود که هنگام شــورش مردم بر ضد 
عثمان به یاری او برخاســت،وي کیی از ســه چهره‌ نامدار و متنفذ 
بصره و مورد اعتماد يمني‎ها بود؛ از اين رو طلحه و زبير در راه بصره 
به او نوشتند:‌ »تو قاضي منصوب عمر و شيخ اهل بصره و بزرگ اهل 
يمني و از اذيت شــدن عثمان ناراحت شــده‌اي، ‌اکنون براي قتلش 

عکس‌العمل نشان بده« 
کعب ابتدا با طلحه و زبیر مخالفت کرد و اطرافیانش را دعوت کرد از 
این جنگ کناره بگیرند و می‌‎خواست از بصره خارج شود، ولی عایشه به 
دنبالش رفت و از او خواســت به یاری‌شــان بپیوندد. او نیز به دعوت آنها 
لبکی گفت و در جنگ جمل با طلحه و زبیر همداستان شده در حالی که 
زمام شتر عایشه را گرفته بود به قتل رسید؛ امام علی)ع( بعد از جنگ کنار 
کشته‌های جنگ گذر می‌‎کرد وقتی به جنازه کعب بن سور رسید فرمود:

چون أبي‏هريره و مطرّف بن شخّير جزء مشايخ او بوده‌اند.
ولي با اين‌همه مقدس مآبي و عبادت و زهد بويي از ولايت نبرده 
بود و به عنوان يكي از ســه دشمن نامدار علي)عليه السلام( در بصره 
به شــمار مي‌آمد بطوري كه در كنار مطرّف بن عبدالله بن ‏شــغير و 
عبدالله بن شقيق پيوسته به دشمني و عداوت با اميرمؤمنان علی)عليه 

السلام( می‌‌پرداخت.
 عبدالله بن شقيق

عبــدالله از برگزیدگان و راويان بصــره بوده که از عمر و عثمان و 
علی)ع( و ابو‌ذرّ و ابوهریرة و عایشــه و ابن‌عباس و عبدالله بن عمر و 
عبدالله بن أبیّ حدیث نقل کرده است. اهل سنت او را از راویان ثقه و 
مورد اعتماد می‌‌دانند، لذا راویان معروفی چون عاصم و قتادة و محمد 

بن سیرین از او حدیث نقل کرده‌اند.
لکن عبدالله با همه رنگ و لعاب معنوي و عرفاني به علت نداشتن 
بصيرت سياسي - اجتماعي عثمانی مسلک بوده و از دشمنان و معاندان 
سرســخت علی)ع( به شمار می‌آمد و بغض و یکنه آن حضرت را در 

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
۲۹۹۶

شیوه‌های نفوذ فرهنگی به روایت اسناد لانه جاسوسی

سعید مستغاثی

۱۷

اساتید و عوامل دانشگاهی نفوذ

فرد دیگر در لیست مارتین 
اطلاعاتی  کارشــناس  هرتز 
توســاینت،  برای  ســفارت 
جهانگیر بهروز است. جهانگیر 
از غلامحســین  بهروز، پس 
از ســال 1349  صالحیــار، 
سردبیر روزنامه صهیونیستی 
آیندگان شــد کــه داریوش 
همایــون مدیر آن بــود و با 
سرمایه‌گذاری مستقیم رژیم 

اسرائیل تاسیس گردید. وی از کارگزاران رژیم پهلوی و اربابانش 
بود اما در ســالهای پس از انقلاب نیز مورد تحســین و تجلیل 
محافل شبه روشنفکری قرار گرفت. او علی‌رغم تمامی وابستگی 
به محافل درباری و استعماری، متاسفانه  از سال 1392 تا پایان 
عمر به انتشــار خاطرات و زندگی‌نامه خود به صورت پاورقی در 
روزنامه اطلاعات اشتغال داشــت. مارتین هرتز درباره جهانگیر 

بهروز می‌نویسد: 
)ایران اکو( و یوســف )جو( مازندی  »]جهانگیر بهــروز در[
)یونایتدپــرس و ایران تریبون(. هــر دو روابط خوب و اطلاعات 

قابل قبولی دارند...« 
آر‌جی‌ام بولســتر از دیگر کارشناسان ارشد اطلاعاتی سفارت 
آمرکیا در گزارش خیلی محرمانه‌ای راجع به عناصر رســانه‌ای و 

دانشگاهی مرتبط با سفارت، درباره جهانگیر بهروز می‌نویسد:
» ECHO OF IRAN ... منتشــرک‌ننده انواع مختلف نشریات 

انعکاس ایران است.
او همچنیــن با عنوان مدیر قســمت تبلیغات خارجی ایران 
ایــر کار میک‌ند. بهروز می‌تواند در مذاکرات خصوصی‌اش خیلی 
دوستانه باشد، اما هر وقت بیشتر از دو نفر در این مذاکره حضور 
داشــته باشــند ژســت خاصی می‌گیرد و در جواب دادن به هر 
ســؤالی خیلی دقت میک‌ند. بهروز نمونه کامل کی ایرانی است 
که نشــان می‌دهد کی ایرانی تا چــه اندازه می‌تواند در تحرکی 
افراد مختلف انعطاف‌پذیر باشد در حالی که خود را داخل ماجرا 

)مشکل( نیندازد...« 
اساتید و عوامل دانشگاهی نفوذ

در ایــن زمینــه گزارش‌های آر چی ام بولســتر در لیســت 

»...کی استاد دانشگاه ملی است، امینی همچنان در دانشکده 
غزالی نزدکی قزوین درس می‌دهد، اما دیگر به آن طریق که در 
سال 1975 سه بار در هفته جهت تدریس به قزوین می‌رفت به 
آنجا مســافرت نمیک‌ند. بهمن و زنش هردو در دانشگاه مریلند 
آمرکیا تحصیل کرده‌اند، در بین دانشــجویان او در دانشگاه ملی 
هم دانشــجویان زرنگی که کارشــان به ساواک ختم شده و هم 
دانشجویان زرنگی که تروریست شده‌اند، یافت می‌شود ) دوشیزه 
آل آقا که در خانه امنی نزدکی مهرآباد در چند هفته پیش کشته 
شد، کیی ازدانشجویان او بود(. بنابراین او از بعضی از ناآرامی‌های 
اجتماعی در ایران مطلع اســت و نسبتاً در مکالمات خصوصی با 
صداقت از آنها ســخن به میان می‌آورد. از طرف دیگر او به این 
منظور که از موقعیت تدریسش حمایت شود، در امور مربوط به 
حزب رســتاخیز شرکت می‌جوید. پروین در سازمان برنامه کی 
آمارشناس خیلی ماهر اســت که در مواقعی می‌تواند نسبت به 
سیاست ایالات متحده منتقد خوبی باشد و نسبتاً از موضع ایران 

در قبال افزایش قیمت‌های نفت شفاهاً دفاع میک‌ند...«
2-کریم گودرزی: 

»...او در برنامه‌ای است که بعد از برپایی کامل دانشگاه رضاشاه 
کبیر معاون این دانشگاه شود. گودرزی کی اقتصاددان باتجربه در 
امور کشــور است، او زمانی به قسمت امور آموزشی راه یافت که 
اواخر دوره‌اش بود و سرپرســتی روابط عمومی و آموزشی وزارت 
کشــاورزی را به عهده داشت. طی ســال‌ها گودرزی با مشاوران 
مختلف کشــاورزی آمریــکا از نزدکی کار کــرده و هنوز روابط 
نزدکیی با تعدادی از استادان دانشگاه ایالتی یوتا در لوگان دارد، 
دو دخترش در آنجا به مدرســه می‌روند و گودرزی می‌تواند در 
معرفی تازه واردین به دیگر ایرانیان بی‌نهایت مفید واقع شود. او 
به خوبی با دیگر افراد در ایران تماس دارد. به نظر می‌رسد که در 
ارائه نظریات مستقل خود در مورد سیاست‌های دولت از ایمنی 

کافی برخوردار باشد...« 

با طبقه‌بندی خیلی  رابطین 
محرمانــه به تاریخ 25 ژوییه 
1976 برابر با 7 تیرماه 1355 
هم جالب توجه اســت که از 
جمله به رابطین آموزشــی و 
در  آمرکیا  آکادمکی سفارت 
می‌پردازد.  دانشگاهی  مراکز 
برخی از افرادی که بولستر نام 

می‌برد، به شرح زیر هستند:
1- بهمن امینی: 

را بر دوش مي‌كشــيدم‌. احساس 
خســتگي و كوفتگي به ســراغم 

آمد، چه كنم‌؟ 
از همسايه‌تان  - خانم شــما 

خبري نداريد؟ 
- همسايه‌؟ 

زن با تعجب نگاهي به من انداخت‌. 
- بله‌! خانم يوســفي و دخترشان‌؛ شيرين خانم‌. پلاك 11، همين در 

چوبي‌! 
- شما برادرشان هستيد؟ 

- برادر كه نه‌! ما دوست خانوادگي هستيم‌. 
زن مردد ماند. 

- 2 سال اســت كه از ايشان بي‌خبريم‌! راستش‌... راستش من ايران 
نبوده‌ام‌. 

چند لحظه بعد ســايه مردي كوتاه و لاغر روي زمين افتاد. با حضور 
مرد احساس دلگرمي عميقي كردم‌. 

زن كنار رفت و مرد دستانش را به سويم دراز كرد: 
- من صبوري هستم‌! 

دستانش گرم بود، احساس اميد كردم‌. 
- من محمود هســتم‌! دوســت خانوادگي خانم يوســفي‌. داشتم به 
همســرتان مي‌گفتم كه ايران نبــوده‌ام و دنبال خانم مهندس مي‌گردم‌. 
همســايه‌ها مي‌گويند كه ديگر در اين محله نيستند اما حتم دارم براي 
من يا برادرشان آدرسي يا پيغامي گذاشته‌اند، اگر مي‌دانيد لطفاً اين لطف 

را از من دريغ نكنيد! 
مرد متوجه درماندگي‌ام شده بود! 

- خب گفتند اگر برادرشــان آمد، بگوييم كه به اهواز نزد دايي‌شــان 
مي‌روند. 

سرم را زير انداختم‌: 
- اسمي‌؟ آدرسي‌؟ نامه‌اي‌؟ 

مرد سكوت كرد. سكوت طولاني آن دو نفسم را بند آورد. 
- متشكرم‌! اين شماره‌ تلفن من است‌، لطفاً اگر خودشان يا برادرشان 

آمدند، به آن‌ها بدهيد! اين زحمت شما را هرگز فراموش نمي‌كنم‌. 
مرد كاغذ را به دست همسرش داد و او نيز به آرامي در جيب لباسش 

گذاشت و گفت‌: 
- بله‌! بله‌! شــما خيالتان راحت‌! حتماً اگر آمدند به آن‌ها مي‌رســانم‌. 
خداحافظي كردم و در پشــت سرم بسته شد. با خود فكر كردم اگر بعد 
از رفتنــم‌، او به ياد جاروكردن حياط بيفتــد و بعد بدون اين‌كه ملتفت 
باشد، كاغذ از جيب لباسش سربخورد و گوشه‌ باغچه يا هر جاي ديگري 

بيفتد چه‌؟! 
عجب چه بدشانسي‌! 

ریزش خواص در حکومت علوی- ۲۹

تکبر خواص نا اهل پس از فتنه
حجت‌الاسلام دکتر جواد سلیمانی

آنچه اجازه پذیرش حق را نمی‌دهد

خوشــبختانه من هيچ اطلاعي از 
نحوه‌ گرفتن اعلاميه‌ها و كساني كه 
در اين كار دخيل بودند، نداشتم‌. 
نعمتي  چه  ندانســتن  نمي‌دانيد 
است‌. گاهي به جايي مي‌رسي كه 
مي‌خواهي همه چيــز را اعتراف 

كني اما وقتي چيزي نمي‌داني‌، در واقع هيچ چيز براي اعتراف نداري‌... 
بار ديگر سكوت كرده و انگشتان لرزانش را در هم گره كرد. 

- عليرضا؟ او چطور شد؟ 
- آخريــن بار او را در زندان اصفهان ديدم‌، قرار بود به تهران منتقل 
شود. حال پريشاني داشت‌، به سختي راه مي‌رفت كه البته در آن شرايط 

امري عادي بود. 
- فكر مي‌كنيد مرده‌؟ 
با لحن غمگيني گفت‌: 

- دلم مي‌خواهد بتوانم به شما كمك كنم اما باور كنيد من هم همين 
قدر مي‌دانم‌. شــايد مرده باشــد! اگر تعادل روحي‌اش را از دست نداده و 

ديوانه نشده باشد... 
ديوانه‌؟ باز هم يك احتمال ديگر! 

با يادآوري آن چه در دوران زندان ديده بودم‌، مي‌توانستم تصور كنم 
كه چگونه ممكن است يك نفر مشاعرش را از دست بدهد. دوست عليرضا 
را ترك كردم و به خانه بازگشتم‌، از مقابل اتاق مادر به آهستگي گذشتم‌. 
اتاق پر از سايه و سكوت بود. موقع عبور از مقابل آن دلشوره‌اي به شكل 

دعا به سراغم آمد: 
- خــدا كند مادر مرا نبينــد. اكنون چگونه او را بين زندگي‌، مرگ و 

ديوانگي عليرضا بي‌جواب بگذارم‌؟! 
*** 

براي اين‌كه موقع بيرون رفتن هيچ‌كس سؤال‌پيچم نكند، صبح زود 
از خانه بيرون زدم‌، با اين حال در شهر جنب‌وجوش غيرعادي آدم‌ها در 

جريان بود. 
باز هم تنها نبودم‌. آن موجود، ظريف و مهربان اما بي‌وفا مثل يك بوي 
رسوخ‌كننده دنبالم مي‌آمد و از تك‌تك رشته‌هاي ذهنم مي‌گذشت‌. گويي 

او بود كه مرا به سوي خود مي‌كشيد. 
هميشــه همين‌طور است‌، آن‌ها كه دوستشان داريم و در انتظارشان 
هستيم‌، در عمق وجودمان پنهان مي‌شوند. آن‌ها در اعماق روحمان دست 
و پا مي‌زنند تا شمعي روشن كنند براي اين‌كه راه را نشانمان دهند. راه به 
سمت خيابان گرگان مي‌رود. هوا سرد است و سرما مانند نيش زنبور در 
تنم فرو مي‌رفت‌. راه كوچه‌هاي شهر را مي‌گيرم و به طرف پايين سرازير 
مي‌شوم‌. رخت‌هاي شســته‌ رنگارنگ كنار پنجره‌ها، كوچه‌هاي باريك و 
پرجمعيت‌، زن‌هايي كه در درگاه خانه‌ها با هم گپ مي‌زنند، پســرهاي 
نوجواني كه بــا دورنمايي از آزادي و ماجراجويي و سرمســتي زودگذر 
دوران بلوغ به تيرهاي چراغ برق تكيه داده‌اند، همه و همه را تند پشــت 

سر مي‌گذارم و با صداي بلند قسم مي‌خورم كه پيدايش كنم‌. 
نزديك ســاعت 10 صبح براي بار ســوم از كوچه‌اي مي‌گذرم كه در 

دو لنگه چوبي آبي رنگش برايم آشناست‌، همين‌جا! همين خانه است‌! 
يــك بار ديگر كوچه را از ابتدا تا انتها مي‌روم‌، صداي ضربان قلبم را 

*کارشناس اطلاعاتی سفارت آمریکا در 
بخشی از گزارش خود به رابطین آکادمیک 

در مراکز دانشگاهی می‌پردازد. او در 
مورد بهمن امینی می‌نویسد: »یک استاد 
دانشگاه ملی است و از بعضی ناآرامی‌ها 

مطلع است و نسبتا در مکالمات خصوصی 
با صداقت از آنها حرف می‌زند.«

جهانگیر بهروز، از سردبیران روزنامه صهیونیستی 
آیندگان و از عوامل مطبوعاتی رژیم پهلوی که نام 

وی به عنوان رابطین خوب در لیست کارشناس 
سفارت آمریکا ذکر شده است.


